
چگونه تراکتور 
پرتماشاگرترین 

تیم لیگ شد؟

ر  ش برنامه ای درباره شا پ
رد؟ اصر اتفا است یا روی م

ه با فرورفت  بررسی آن
ل در بحران شد استق

تی که  و ا تری مح ج
دی ساخته  ر سه ب با چاپ

شدند

ار صندو صدقه    ه
ابر و میادی شهرها  در م

تا سال  جم
خواهند شد

کنفرانس امنیتی مونیخ
در تقابل با نشست

ورشو

تازه تری برنامه
اه اوست ن انی ب لی

ی دست با
پیام های تهدید آمیز

یری نرسید ی  رمو باز هم به ر یحه پا
ام موکول شد لحت ن ی م دی مجم تش و به جلسه ب

رهایشان را هارن یحه در مجم و ا ا ای  رفی چهره های مواف و م  م
وانید شهروند امروز ب در 

   صفحه

مجازی  ای  ف در  فیلمی 
ته منتشر  ش در روز 
ان می دهد  شده که نش
ماموران  ر  ک ت ام  هن
قی به  ت امنیت اخ ش
دادی از  وان، ت برخی بان
هروندان نی به محل  ش
داد می آیند و با  ای روی

یر می شوند ماموران در

از دیروز خبرهای مربو به 
اری کنفرانس مونیخ  بر
جای اخبار نشست ورشو 
رفته است اما محتوای  را 
که  می دهد  نشان  خبرها 
رد،  آن چه در مونیخ می 
با  یار زیادی  تفاوت بس
د ایرانی  اتفاقات نشست 
ای که  درباره  دارد  ورشو 

کنفرانس امنیتی

جی بت آمارهای 
از استقبال پرشورها
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«فروغ»
دیگر خط قرمز 

نیست!

چند میلیارد
دیگر بازیکن 

بخریم؟

از شکلات ولنتاین
 تا راکت فضاپیما

ماجرای شلیک 
هوایی گشت 
ارشاد در تهران 

چه بود؟

وب کیوسک ها
در خدمت خیرین

حضور پررنگ 
ایران  یا دهن کجی 

اروپا به آمریکا

چگونه از 
تشعشعات

در امان بمانیم

عصر جدید
کاپی یا

ایده ای خلاق؟ 

   صفحه 

متر و قیچی 
تعطیل!

تری مشتریان پارچه فروشان  ر ب
ری هایی هستند  ک تهرانی، 

که پارچه های متری چند میلیون 
تومان می خرند

   صفحه 

دزد جوان تار های 
صوتی راننده پرادو  

را قطع کرد
فرو ماشی دزدی
یان انسان به قاچاق

به خاطر یک شقه گوشت
یم بازار وشت تن شهروند از چند مرک ارایه   ه  ار وی

ر استفاده می کنند و درددل مردمی که از ای 

مهدی تاج: مشغول 
زیرساخت ها بودم، این 
دو نفر از دستم در رفتند!

    بانوان: ببینید، فقط ریش و سیبیل کشیدن بلد نیستیم، داوری مونم خوبه!

    مردم: راستی چرا یه مدت مدیریت قیمت ها رو به خانم ها نمی دید؟!

    رئیس فیفا: اون خانم هایی که اون سری توی استادیوم بودند پس کجان؟
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سائول استاینبرگ، پیکاسوی عرصه لبخند
|   این  یى  |
هنرمند رومانیایی تبار 
(1999-1914(, کــه 
بعضی ها او را پیکاســوی 
واژه )ایــن  لبخندنــگاری   عرصــه 
من درآوردی است(  می نامند، در واقع 
امر هم چیزی از پیکاسو کم ندارد، لیکن 
علاقه اش به حــوزه هنر گرافیک باعث 
شد تا کار نقاشی را به دیگران بسپارد و 
خودش را با معماهــای دنیای طراحی 

سرگرم کند. این که می گویم »معماهای دنیای طراحی« از آن جهت است که وی در بند خنداندن به 

مفهوم عام کلمه نیست بلکه طراحی های او بیشتر جنبه حل موضوعی را دارد که طرح می کند و نهایتا 

از نگاه بینندگان کنجکاو پس از کشف معما منجر به لبخندزدن می شود. به طور مثال لبخند نگاره او در 

باب کلمه »NO« در پاسخ به شخصیتی که احتمالا درخواستی داشته است، از آن جهت جذاب است 

که گوینده آن را در کمال خرسندی و با لبخند ادا می کند و درعین حال کلمه »NO« را چون چکشی بر 

سر شنونده که احتمالا چنین توقعی از او نداشته، فرود می آورد. حالت تعجبی که در چهره مخاطب دیده 
می شود، کاملا گویای چنین وضعیتی است.

لازم به ذکر است »استاینبرگ« نزدیک به 6دهه با مجله معتبر »نیویورکر« همکاری مستمر داشته و 

بسیاری از منتقدان هنری از او به عنوان یکی از مهمترین هنرمندان جهان یاد می کنند که عرصه گرافیک 
و لبخندنگاری را به اوج خود رسانیده است.

تقویم آینده تاریخ

#گوشت_قرمز_یخ_زده

ى حی می

در حال حاضر وضع به نحوی است که 

حقیقتا باید پرســید آینــدگان درباره ما 

چه قضاوتی خواهند کرد؟ بنده های خدا 

 گرگیجه ) انســانی که از شــدت گیجی 

گر گرفته و دمای بدنش بالا رفته اســت(

گرفته و با خــود می گوینــد »اجداد ما 

چرا اینجــوری  بودند؟ اصــلا نمی گنجه 

لامصب.« مثلا مدتی اســت در راستای 

رفاه مردم و کمک به اقشــار آسیب پذیر 

-که  الان تقریبا 99 درصد مردم را تشکیل 

می دهند-  اقدام به توزیع گوشت یخ زده 

در میان مردم شده اســت. مردم  نیز که 

حقیقتا چاره ای نداشتند به فروشگاه های 

توزیع گوشــت هجوم برده اند و به همین 

دلیل صف های طویل در خیابان ها  ایجاد 

شــده. این صف ها دقیقا همــان چیزی 

است که ما ســال ها در آن نه تنها خودکفا 

شده بلکه پیشــرفت کرده ایم و اساسا در 

 تولید صف، ایران رتبه نخســت در میان 

کشــورهای دنیا را به دســت آورده است 

که خب البته خود دستاورد بزرگی است. 

 علی ای حــال در این جا تقویــم تاریخ در 

سال های آینده را در این مورد پیش بینی 
می کنیم:   

 200 ســال پیــش در چنیــن روزی 

مســئولان اقدام به توزیع گوشــت قرمز 

یخ زده کردند. در آن زمان گوشت یخ زده 

هنوز سرطان زا  تشخیص داده نشده بود. 

مردم به دلیل گران بودن گوشــت گرم و 

عدم توانایی در خرید آن به فروشــگاه ها 
هجوم بردند. 

 در یکــی از فروشــگاه های توزیــع 

گوشــت یخ زده، پنج تن جان خــود را از 

دست دادند. پزشــکی قانونی دلیل مرگ 

این پنج نفر را  پاره شــدن تارهای صوتی 

و خونریزی داخلی اعلام کرد. پلیس پس 

از تحقیقات فراوان به این نتیجه رســید 

که هر پنج نفر  فروشــنده و توزیع کننده 

گوشت قرمز بودند که به دلیل فریاد زدن 

بر سر مشتریان که»جان مادرتون تو صف 

وایسید«  تارهای صوتی شان جر خورده و 
جان خود را از دست دادند. 

 پیرمــردی 78 ســاله هنــگام عبور از 

روبه روی یکی از فروشگاه های توزیع گوشت 

بر اثر ســکته مغزی جان باخــت. وی که 

 بازنشسته بود و سال ها دچار آلزایمر شدید 

بود، پس از این که صف های طولانی توزیع 

گوشــت را دید،  اقدام به اعتراض، توهین و 

انتقاد کرد که بلافاصله به دلیل شدت فشار 
انتقادات دچار  سکته مغزی شد. 

 جوانی 32 ســاله در یکی از صفوف به 

هم فشرده توزیع گوشت در اثر شکستگی 

لگن جان باخت. تحقیقات در مورد علت 

 مرگ ایــن جوان نــاکام همچنان پس از 

200 سال ادامه دارد. پزشکی قانونی هیچ 

آثار ضربه ای در لگن وی مشــاهده نکرد. 

اما  بنا بر گفته شاهدان عینی هیچ برخورد 

یــا اتفاقی در صف رخ نداد و شکســتگی 

لگن آن جوان، صرفا به دلیل  فشــارهای 

اقتصــادی و عدم توانایــی وی در تأمین 
مایحتاج اولیه زندگی بوده است. 

 در یکی از فروشگاه های توزیع گوشت 

یخ زده، دو زوج جوان مراسم ازدواج خود 

را برگزار کردند. مســئول توزیع گوشت 

یخ زده این  حرکت را نشانه همدلی و این 

صفوف به هم فشــرده را نشانه همراهی 

مردم عنوان کرد و دســتور داد یک کیلو 

 گوشــت یخ زده اضافه برای تقدیر از این 
حرکت این زوج به آنان هدیه دهند. 

ر

اگر بینم کسی را در تکاپو

گذارد سر به کوهی مثل آهو

شوم من مطمئن از حالت او

که در بازار قیمت کرده  کاهو!
ارمغان زمان فشمی #شهرونگ

کاهو به کیلویی 15 هزار تومان رسید

ر

   | ا ن وسواس رأس ساعت سه نیمه شب!  |

صاحبکارم آدم بدی نبــود اما یه کم بیش از حد خل و چل 

بود. رئیس هر شب رأس ساعت سه نیمه شب با من تماس 

می گرفت و من هر شب رأس این ساعت باید جلوی مغازه 

بودم و در حالی  که داشــتم قفل مغازه را چک می کردم، از خودم 

عکس می گرفتم و برایش می فرستادم. گوشی رئیس پر بود از عکس هایی 

که در آن من صورتم معلوم نبــود و در حالی  که دولا شــده بودم و قفل را 

چک می کردم، از امنیت محل کســب مان عکس گرفته بودم. نمی دانید 

سلفی گرفتن در این حالت چقدر سخت است. اصلا اگر شما توانستید یک 

عکس با کیفیت از خودتان در این حالت بیندازید، به صورت تضمینی برنده 

شده اید و وارد مرحله بعدی می شوید. بعد از یک مدت قلق کار دستم آمد و 

هر شب عکس هایی را که از قبل توی گوشی ذخیره کرده بودم را برایش از 

همان زیر پتو می فرستادم. اما بعد از چند روز شک کرد و ازم خواست که در 

همان حالتی که او می گوید عکس بگیرم و بفرستم. مثلا گاهی باید از لوله 

گاز کنار مغازه آویزان می شدم و عکس می گرفتم یا جورابم را درمی آوردم 

و شست پایم را خیلی آرام روی کرکره می کشیدم و عکسش را برای رئیس 

می فرستادم. باز هم بعد از چند وقت از دست مردک روانی و خرفت خسته 

شدم و یک شب با تمام پوزیشن های ممکن و غیرممکن و با تمام لباس هایی 

که داشتم و حتی نداشتم، عکس انداختم. هر شب با خیال راحت، عکس ها را 

رأس ساعت سه برایش می فرستادم تا آن شبی که حدود ساعت سه جلوی 

مغازه مان یک نفر را کشتند و رئیس چون آدم با وجدانی بود، صبح اول وقت 
من را تحویل کلانتری داد.

يادداشت

مردم را شرمنده تر نکنیم، عز و احترام پیشک

سیامک رحمانى
سردبیر

بازارها در روزهاى اخیر ملتهب بودند که مجمع تشخیص 
مصلحت چه تصمیمى مى گیــرد. همه متفق القول بودند 
 FATF که رأى منفى به پالرمو و هر حرکتى مبنى بر نفى
باعث افزایش قیمت ها خواهد شــد. پالس هــاى پس از 
جلسه دیروز صبح هم روشن بود. به تعویق افتادن رأى به 
پالرمو و مقاومت در برابر شفاف ســازى مالى و پیوستن به 
سازوکار بین المللى بانکى، براى اقتصاد و بازار یک مفهوم 
بیشتر ندارد؛ سخت شدن کارها و گره افتادن به معاملات. در 
این حالت جز کم شدن اعتماد و پایین آمدن ارزش پول چه 

انتظارى مى توان داشت؟
این بار اول نیســت کــه چنین اتفاقى مى افتد. شــاید 
دلواپسان فراموش کرده باشــند و حتى اگر یادشان بیاید 
هم دوســت ندارند این واقعیت بازگو شــود. اما در زمان 
پیوستن ایران به برجام همین معادلات در بازار حکمرانى 
مى کرد. هــر خبر و پیــام امیدوارکننده اى که از پشــت 
درهاى بسته مذاکرات هسته اى به بیرون درز مى کرد، ارز 
بر خود مى لرزید و از عصیان دســت برمى داشت، اما هر بار 
که خبر اختلافات جدى تر مى شد و نشانه ها از به بن بست 
رســیدن مذاکرات مى گفتند، قیمت ســکه و دلار دوباره 
تنوره مى کشــید. اینها واقعیات اقتصاد شکننده ایران اند،  
دیالکتیک غیرقابل کتمان معــادلات مالى. هرچقدر بازار 
روى آرامش و رونق ببیند، ارزش پول ملى بالا خواهد رفت، 
قیمت ها تثبیت خواهد شــد و تورم قابل کنترل تر خواهد 
بود. هرچه به ســوى آشــوب، بى ثباتى و نگرانى از آینده 
پیش برویم، همه به ســوى ارز هجــوم خواهند برد، ریال 
بى قدر و منزلت خواهد شد و مى شود انتظار تورم و گرانى 
بیشتر را داشت. شاید تمام این مفاهیم به همین سادگى 
که این جا مى گوییم، نباشد. حتما پارامترهاى بیشترى در 
کار است و موضوع تخصصى تر و پیچیده تر از این است که 
بتوان آن را با یک عامل و اتفاق توضیــح داد. اما این که ارز 
کى بالا مى کشد و کى پایین مى آید، حتى براى صرافى و 
دلارفروشــى که هیچ واحدى از درس اقتصاد  در دانشگاه 
پاس نکرده، توضیحات روشــنى دارد. دارید با دنیا تعامل 
مى کنید؟ روى خوش نشــان مى دهید؟ ســازوکارهاى 
بین المللى را مى پذیرید؟ پس اوضاع روبه راه تر خواهد شد. 
اما اگر به سوى تنش بیشتر برویم، اگر مسیرى را انتخاب 
کنیم که پیامک هاى تند و تهدیدآمیز تحمیل مى کنند، 
اگر به بهانه هاى ظاهرا مصلحانه از گفت و گو با جهان سر باز 
بزنیم و اجازه ندهیم روى منطقى و دوراندیش نظام و کشور 
تصمیم بگیرد و عمل کند، آژیرها را به صدا درآورده ایم. بازار 

را هراسان خواهیم کرد و آن وقت است که اجناس از پشت 
ویترین ها به گوشــه انبارها و از آن جا شاید به آن ور مرزها 

خواهند لغزید. 
با خودمان و با ملت شوخى نکنیم. با زندگى مردم شوخى 
نکنیم. همان طور کــه بازار مفهوم رفتار مــا را مى فهمد، 
بقیه هم متوجه مى شــوند. این شــکل از برخورد، مطلقا 
نشان دهنده دلسوزى براى مردمى که هر شب با نگرانى سر 
بر بالین مى گذارند و با دلهره بیدار مى شوند، نیست. مردمى 
که حقوق  و درآمدشان مدام درحال کاهش است و انتظار 
دارند مسئولان شرایط شان را درك کنند. مردمى که باید 
ساعت ها با خجالت در صف بایستند، تا تکه اى گوشت و مرغ 
نصیب شان شود و بتوانند به سفره خالى خود رنگى بدهند. 
این دیگر خوشگذرانى و ســفر خارج از کشور و خودروى 
خارجى نیست که بگوییم قطعش کنید و مالیات ببندید 
و ممنوعش کنید و مطمئن باشید که کسى بابت آن رنج 

نخواهد کشید. 
فیلم زاپاتا، ســاخته الیــا کازان را دیده اید؟ جایى که 
رئیس جمهورى خطاب به کشــاورزان گرسنه و معترض 
مى گوید، حل مشــکلات زمــان مى خواهد؛ کــه «باید 
صبر داشته باشــید» و مارلون  براندو در پاسخ مى گوید: 
«جســارته آقاى رئیس جمهور! ما نون مــون رو با گندم 
مى پزیم، نه با صبر. صبر از حصار و نگهبان مســلح عبور 

نمى کند.»
این که مجلســیان هر روز وزرا را به بهارستان مى کشند، تا 
در جلسات علنى یا غیرعلنى به بررسى دلایل گرانى بپردازند، 
این که عده اى ســعى مى کنند با تکرار این مدعا که ریشــه 
مشکلات ما در مدیریت داخلى است، رویشان را از نیاز به اخذ 
تصمیمات استراتژیک و اهمیت آن برگردانند، فقط خودفریبى 
اســت. معلوم بود که پس از برجام شــرایط اقتصادى بهبود 
پیدا خواهد کرد و چرخ ها دوبــاره خواهد چرخید. معلوم بود 
که در صورت توقف برجام، از طرف هر که باشد، دوباره اوضاع 
خراب خواهد شد. در این حال، این تصور که چون طرف غربى 
بدعهدى کرده، پس ما باید لج کنیم و تا آخر خط برویم، نشانى 
از سیاست ورزى ندارد. معلوم است که نتیجه چه خواهد شد. 
تازه اینها هم که مى بینیم از نتایج سحر است. این که مدیریت 
داخلى ضعف هاى بزرگى دارد را کیســت که نداند. غیرقابل 
اعتماد بودن بخشى از طرف هاى غربى را کیست که نداند. اما 
اگر مصلحت ما در این است که با خودمان و منافع خودمان قهر 
کنیم و همه درها را ببندیم، اگر مى خواهیم زندگى و بود و نبود 
مردم را به دســت پیامک زنندگانى بسپاریم که جز توهین و 

تهدید از موبایل هایشان شلیک نمى شود، بسم االله. 
اگرنه، یک بار در صف هاى سرد و شرم آور گوشت و مرغ 
و مایحتاج اولیه در کنار مردم بایستیم، بعد درباره عزت و 

احترام شان حرف بزنیم. 
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حاشيه نوي�

آقای علی عسکری! الوعده وفا
مراســم مربوط به بزرگداشــت 
چهلمین  ســال پیــروزى انقلاب 
به خوبى و با شــکوه انجام شــد، 
راهپیمایــى نیز بــه مدرن ترین و 
به روزترین شــیوه ممکن پوشش 
داده شــد، مردم در ایــام مبارك 
دهه فجر، زیباترین و خلاقانه  ترین 
فیلم ها و ســریال ها و ویژه برنامه ها 
را دیدنــد و خبرى از ســریال هاى 
اشک انگیز معمول (همچون لحظه 
گرگ و میش) نبود و خلاصه رسانه 
ملى از این گردنه سخت -با حضور و 
همراهى مدیران باتجربه اش- گذر 
کرد. مدیرانى که اگر نبودند، معلوم 
نبود چه بلایى ســر صداوســیما 
مى آمــد و -خداى ناکــرده- چــه 
برنامه هایــى روى آنتــن مى رفت! 
همه این کنایه هاى ریز و کم نمک 
را نوشــتیم کــه یــک ماجــراى 
نه چنــدان قدیمــى را از قول یک 
خبرگزارى مورد اعتماد اساتید، به 
رئیس رســانه ملى یادآورى کنیم؛
13 آذر تســنیم در خبر شــماره 
1891443 چنین نوشت: «رئیس 
رسانه ملى که با پرسش هاى متعدد 
دانشــجویان درخصــوص زمــان 
بازنشســتگى مدیــران باقى مانده 
مواجه شــده بود، گفت: «من قطعا 
تا 22 بهمن به تیم موجود دســت 
نخواهــم زد و بعد از ایــن زمان به 
تدریج و با دقت افــراد جایگزین را 

مشخص خواهیم کرد.» 
جناب على  عســکرى! این روزها 
روز عمل به وعده هاست. تا همین 
الان که پنج روز کارى از چنین قول 

و قرارى مى گذرد، چه کارى انجام 
داده ایــد و «به تدریــج و با دقت» 
چه کســى را جایگزین فهرســت 
بلندبــالاى مدیران بازنشســته و 

استثناشده تان کرده اید؟
آیا در تمام این ســال ها و ماه ها 
کارى براى کادرسازى کرده ایدکه 
با اعلام زمان تغییر بعد از 22 بهمن 
دســت تان بالا نباشــد و بتوانید از 
میان گزینه هــاى مختلف، اصلح  
را انتخاب کنید و به دنبال ســعى 
و خطــا نباشــید. گرچــه حضور 
جوانــان با تمــام خطاهایشــان، 
خود بازگشــایى راهى است براى 
خلاقیت و خلاقیت رمز ماندگارى 

رسانه است.
بد نیست مردم و رسانه ها بدانند 
چقدر بــه عهدى که در نشســت 
صمیمى با نمایندگان تشکل هاى 
دانشجویى به  مناسبت روز دانشجو 
داشتید، پایبند هســتید و محکم 
پــاى قولتــان ایســتاده اید. حالا 
وقتش رسیده که مشخص شود تا 
چه میزان مى توان روى حرف هاى 

آقاى رئیس حساب باز کرد.
اگر -رویمان به دیــوار- روزنامه 
جام جم در پوشــش تصمیم هاى 
شــما، عــزل و نصب هــاى تــازه 
و میــدان دادن بــه جوان ترهــا 
کوتاهى مى کند، روزنامه شهروند 
مصرانه اعلام آمادگــى مى  کند تا 
ســنگ محک این ماجرا باشد. ما 
همان طور که بــراى این یادآورى 
پیش قدم بودیم، براى پوشش این 

عمل به وعده هم حاضر به یراقیم.

مدیریت محترم شرکت آلکان ماشین

جناب آقاى مهندس فخرآذرى
داز فرو برد م جان یبت وارده بر شما ما را در  خبر م

واران  هی و برای سو مت ا ی ر از خداوند سبحان برای آن 
یبایی خواهانیم ی زادهش و امان تجارت پرنیان پیش
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